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  اختيـشن ورهـي و اسطـرفانــلنامة ادبيات عـفص
  )31تا  11از صفحه ( 92ـ زمستان  33ـ ش 9س 

 

 

  ابوسعيد و سهراب سپهري آزاد انديشي

  

  دكتر عبدالعلي اويسي كهخا

  دانشگاه سيستان و بلوچستاندانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي 

  

   دهيچك
اسـلامي   – سپهري داراي مباني عرفان ايرانـي سهراب شعر از محققان بر اين باورند كه برخي 
تهـي  نيز شعر او را برخي مي دانند و  شرقي –عرفان هندي ديگر آن را متأثر از برخي  است و

ايرانـي از مكتـب خراسـان اسـت؛     ابوسـعيد ابـوالخير از عارفـان بـزرگ     . انـد  از عرفان دانسته
ابوسـعيد و  . هاي عرفـان شـرقي نزديكـي فـراوان دارد     هاي عرفاني اين مكتب با انديشه انديشه

پوشي و  هايي چون عيب اي به شريعت دارند و از همين راستا مؤلفه سهراب، هر دو نگاه آزادانه
همه كس و همه چيز را . جستتوان باز مهرباني با آفريده هاي خدا را به كرات در آثار آنها مي

اند و ريا  ها گذشته بينند، از قيد رنگ و نژاد بركنارند و از مرز خوبي و بدي يكسو و يكسان مي
اين مقاله بر آن است كه با توجه به عرفان ابوسعيد . كنند ي جامعه را نقد مي و رياكاران و تابوها

هـاي آن از   اب به آزادانديشي و جنبـه كت و سپهري و با تكيه بر دو كتاب اسرارالتوحيد و هشت
 .ديدگاه آنها بپردازد

  
عرفان، آزادانديشي، ابوسعيد ابوالخير، سهراب سپهري، اسرارالتوحيد،  :ها دواژهيكل
    .كتاب هشت

  
  27/7/92: مقاله افتيدر خيتار
  21/9/92: مقاله رشيپذ خيتار

Email: oveisi@lihu.usb.ac.ir 
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  مقدمه
جويي است كه بين همه انسانها در همه زمانها و مكانها وجـود   عرفان راه حقيقت

اي است كه در كشف حقايق جهان و پيوند انسـان و حقيقـت    طريقه. داشته است
نه بر عقل و استدلال، بلكه بر ذوق و اشراق و وصول و اتحـاد بـا حقيقـت تكيـه     

  ) 33: 1370يثربي(. گيرد به كار مياي را  دارد و براي نيل به اين مراحل، اعمال ويژه
. شود، بلكه عمل اصل و اساس كار است در اين مكتب تنها بر علم تكيه نمي

هاي عرفاني بايد مراحلي را پشت سر گذاشت و به سير و  براي رسيدن به آگاهي
به همين دليل است كه عرفان به دو قسمت عملي و نظري . سلوك پرداخت

اي دقيق و پرمشقت  اجراي برنامه: عبارت است از شود؛ عرفان عملي تقسيم مي
براي گذشتن از منازل و مراحل و رسيدن به احوالي در راه دست يافتن به 

شود و  هاي عرفاني و نيل به توحيد و فنا كه از آن به طريقت تعبير مي آگاهي
هاي شهودي  ها و دريافت عرفان نظري مجموعه تعبيرات عرفا است از آگاهي

عرفا بندگي را در ) 34: همان. (ره حقيقت؛ حقيقت جهان و انسانخود دربا
اين آزادگي، يعني كنده شدن از هر دو جهان و تنها به خدا دل . دانند آزادگي مي

يا شيخ بندگي «: پرسد ابوسعيد ابوالخير در پاسخ به درويشي كه از او مي. بستن
قكَ، خدايت آزاد آفريد، آزاد كنُ كَما خَلَ خَلقَكَ االلهُ حراًّ«: گويد مي» چيست؟

: دهد پاسخ مي» يا شيخ سخن از بندگي است«: گويد كه و چون درويش مي» .باش
  :گويد و اين بيت مي» نداني تا از هر دو كون آزاد نگردي، بنده نشوي؟«

 نامد راست آزادي و عشق چون همي

  زين پس چونان كه داردم دوست رواست 
واستبنده شدم و نهادم از يك سو خ    

برخاست گفتـار و خصومت از ميانـه  

آزادگي «. شود همين آزادگي است كه سبب يكسان نگريستن و وارستگي عرفا مي
      ها بيرون آيد و هرچه دون خداي است  آن بود كه مرد از بندگي همه آفريده

آن را در دل وي راه نبود و علامت درستي آن برخاستن تميز بود از  - عزَّوجلَّ -
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» .دل او ميان چيزها و خطر شريف و وضيع از اعراض دنيا نزديك او يكسان بود
  )342: 1383ابوعلي عثماني(

آن گاه «. شود اين مقام حريت تا انسان از هر دو جهان بريده نگردد، كامل نمي
هـركس بـه هرچـه    . مقام حريت كامل شود كه انسان از كل عالم ببرد و جدا شود

  ) 180: 1377نسفي(» .تعلق دارد، بنده آن است؛ چون در بند آن است
و آزادي خاصـه   كنـد  شيخ عبدالرزاق كاشاني حريت را به سه مرتبه تقسيم مي

ت،  «. دانـد  خاصگان را به واسطه محو شدن آنـان در تجلـي نورالانـوار مـي     حريـ
: عبارت است از بيرون رفتن از بند بيگـانگي و اغيـار، و آن بـر سـه مرتبـه اسـت      

ها، حريت و آزادي خاصـه از بنـد    حريت و آزادي عامه از بند شهوات و خواست
واسـطه محـو شـدن در      اصه خاصگان بـه مراد و اهداف و آرزوهاشان و آزادي خ

  )36: 1372كاشاني (» .تجلي نورالانوار
از ميان متفكـران گذشـته، ابوسـعيد ابـوالخير و از شـاعران معاصـر، سـهراب        

در اين . اي بارز دارد سپهري از كساني هستند كه مقوله آزادگي در كلام آنان جلوه
و سپهري، به آزادانديشـي  جستار با نگاهي اجمالي به عرفان و شخصيت ابوسعيد 

  . پردازيم هاي آن از ديدگاه آنها مي و جنبه
  

  عرفان
نظراني است كـه بـرخلاف اهـل     عرفان طريقه معرفت در نزد آن دسته از صاحب«

. برهان در كشف حقيقت بر ذوق و اشراق بيشتر از عقل و اسـتدلال تكيـه دارنـد   
در نزد سـاير اقـوام    اين طريقه در بين مسلمين تا حدي مخصوص صوفيه است و

بر حسب تفاوت مراتب و بـه نسـبت ظـروف زمـاني و مكـاني خـاص، نامهـاي        
ر   "سيسم ميستي"مختلف دارد كه آن همه را امروز تحت عنوان  يا معرفت اهل سـ

  )9: 1363كوب زرين(» .شناسند مي
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» شناسـانه بـه الهيـات و ديـن     نگـاه هنـري و جمـال   «شفيعي كدكني عرفان را 
وجـود  » عرفـان «انداز هيچ ديني وجود ندارد كه در آن نوعي  ين چشماز ا. داند مي

طور كـه هنـر امـري شخصـي اسـت،       همان )17: 1384كدكني  شفيعي(. نداشته باشد
تـوان بـراي آن تعريـف مشخصـي در نظـر       عرفان هم امري شخصي است و نمي

  . گرفت
بـه و  عارف از راه مراق. عرفان در ذات خود فردي، شخصي و تقليدگريز است

هر چند به دليـل يكـي بـودن راه و    . پردازد تهي كردن درون به كشف حقيقت مي
هاي عارفان وجود دارد، ممكن است امـوري بـر    هايي ميان تجربه هدف، همانندي

نگاه و تجربه هر كسي ممكن . يك عارف وارد شود و بر عارفان ديگر وارد نشود
يكـي از دلايلـي كـه ايـن     . باشد است در اين راه با نگاه و تجربه ديگران متفاوت

هـايي   ها، باورهـا و برداشـت   كند، تفاوت زياد در جزئيات انديشه نكته را تأييد مي
عواملي هستند كه عـارف  . است كه در زندگي، گفتار و كردار عارفان آشكار است

در اينجا . رسانند و بايد آنها را از پير و راهنما بياموزد را زودتر و بهتر به هدف مي
. گيـرد  آيد و رنگ اجتماعي به خود مـي  رفان از شيوه شخصي و فردي بيرون ميع

ايـن عارفـان هرچنـد    . توان مكتبي و اجتماعي خواند اما باز هم اين عرفان را نمي
دارنـد   شان را پيش خود نگه مـي  هاي شخصي گيرند، تجربه هايي از پير مي آموزش

. رفان سپهري از اينگونه اسـت ع. زيند و سرگرم كار خود هستند و در گمنامي مي
  .هاي اجتماعي دانست توان ناظر بر جنبه در مقابل عرفان ابوسعيد را مي

ابوسعيد در تصوف و عرفان ايراني، همان مقام را دارد كـه حـافظ در قلمـرو    «
هـا و   كننـده مجموعـه زيبـايي     هر دو تن دو نقطـه كمـال و گلچـين   . شعر فارسي

در پايـان دوره درخشـان شـعري، بـدين كـار      حـافظ  . ارزشهاي قبل از خويشـند 
آنچـه در  . ... پرداخته و بوسعيد نيز به نوعي ديگر در پايان دوره درخشان تصوف

كـه دوران زريـن ايـن پديـده      –طول چهار قرن نخست تصوف و عرفان ايرانـي  
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وجود داشـته، در   –يعني دوران زهد و عشق و ملامت   روحاني و فرهنگي است،
بيست و سـه،  : 1، ج1385محمد بن منور (» .خلاصه و گلچين شده استگفتار بوسعيد 

عاشـقانه داشـته، بـا    ) مشـربِ (ابوسعيد كـه ماننـد بايزيـد و حـلاج كـيشِ       )مقدمه
هاي عارفـان پـيش از خـود را بـه حلقـه       هنرمندي توانسته است روشها و انديشه

مولانـا در   القضات و غزالي و هاي پس از خويش بپيوندد تا كساني چون عين نسل
   )477: 1340غني(. عرفان ايراني پديد آيند
شود كـه او از   از تأمل در مقامات بوسعيد دانسته مي«: نويسد شفيعي كدكني مي

قدمايِ اهل زهد، امثال حسن بصري و حبيب عجمي و داوود طـايي، حكايـات و   
سخناني نقل كرده و از صوفيان قرن سـوم دلبسـتگي خـود را بـه امثـال ذوالنـون       
مصري و سهل بن عبداالله تستري و يحيي بن معاذ و جنيد نيز نشان داده است، اما 
گرايش او، از قدما، بيشتر به بايزيـد و ابـوحفصِ حـداد و يوسـف بـن حسـين و       

بيشـترين توجـه او، از قـدما، بـه     . انـد  حلاج و شبلي است كه ملامتي مشرب بوده
ايشـان را بـه نـوعي دريافتـه،      بايزيد است و از متأخرين و از آنها كه وي محضـر 

ابوالعباس قصاب و ابوالفضل حسن سرخسي و ابوعلي دقّاق و لقمان سرخسي و 
در ميان آثار مكتوب صوفيه بيشترين توجه او به آثار سلمي، . ابوالقاسم بشرِ ياسين

هاي او سرچشمه از ايـن   او بوده است و بسياري از انديشه حقايق التفسيرِبه ويژه 
در ميان كساني از معاصران كه با ايشان ديدار داشته، بوسـعيد، شـيفته   . كتاب دارد

اگر بخـواهيم از زنجيـره تصـوف دو چهـره را كـه      . ابوالحسن خرقاني بوده است
زيـد و  گمـان باي  بيشترين ارتبـاط روحـي بـا ايشـان داشـته اسـت، برگـزينيم، بـي        

  )52و  51: 1386شفيعي كدكني (» .ابوالحسن خرقاني در صدر قرار دارند
برخي آن را برگرفتـه  . هاي فراوان گفته شده است درباره عرفان سپهري نيز سخن

سپهري بار سنت تفكر تجريـدي و انتزاعـي   «: اند اند و گفته از عرفان ايراني دانسته
و عرفان او را به عرفـان  ) 30: 1376خش نورب(» .شعر ايران را بر فكر و شعرش دارد
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آيـا خـداي سـپهري    «: انـد  اند و گفته تر از عرفان هندي دانسته ايراني بسيار نزديك
يـا   "و نحن اقرب اليه من حبل الوريـد "تلطيفي شاعرانه از اين آيه شريفه نيست 

تـر   دوست نزديـك (صورت ثاني بيت شيخ شيراز كه دقيقا ترجمه همان آيه است 
آيا خداي سپهري كه در همه مظاهر هسـتي، از جمـاد گرفتـه    ) به من استاز من 

تا گياه تا حيوان و انسان جاري است، بـه خـداي حـلاج، شـقيق بلخـي، بايزيـد       
بسطامي، جنيـد بغـدادي، مولـوي، ابـوبكر شـبلي و ديگـر شـاعران اهـل عرفـان          

عباسـي  (» تر نيست تا بـه خـداي كنفسـيوس و بـودا و لائوتسـه؟      تر و شبيه نزديك
  )63: 1377طالقاني 

ره كرده است و عرفان اهاي عرفان شرقي و ايراني اش شميسا به قرابتسيروس 
مكتب «. سپهري را هم به عرفان شرقي نزديك دانسته است و هم به عرفان ايراني

هاي كهن ايرانـي   اي از افكار بودايي و چيني و آيين خراسان در عرفان، خود آميزه
. ها با هند و چين در تماس و مراوده بوده اسـت  خراسان قرنو اسلام است؛ زيرا 

مه دهنده همان عرفان مكتب اصيل ايرانـي  ابدين ترتيب عرفان سهراب سپهري اد
است و آراي او بـا آراي بزرگـاني   ) در مقابل مكتب عراق(مكتب مشايخ خراسان 

  )20 :1376شميسا (» .از قبيل ابوسعيد ابوالخير و مخصوصا مولانا شبيه است
برخــي عرفــان او را برگرفتــه از عرفــان شــرقي و متفــاوت از عرفــان ايرانــي  

عرفان سپهري بيشـتر عرفـاني اسـت كـه بـر مبنـاي سـركوب اراده و        «. اند دانسته
گونه كه هسـت و نـه    شود و بر همگامي جهان، بدان خواست و نفي طلب، بنا مي

عرفـان  . گيـرد  ، شكل مـي تواند باشد گونه كه در پرتو عشق دگرگون كننده مي بدان
طفيـل هسـتي   «ايراني عليه طلـب و اراده نيسـت، جهـان و هرچـه در آن هسـت      

ت جهان، منبع كشش مداوم و دگرگوني تمام هسـتي  و سرچشمه خلاقي» اند عشق
عرفـان بـودا و سـپهري راه    . عشق كششي است براي فراتر رفـتن و تعـالي  . است

بـودا و شـعر كمـال يافتـه     » در بنـارس  گفتـار «گونه كه در  رهايي از رنج را، همان
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در جهـان سـپهري   . پندارنـد  سپهري آمده است، در رهايي از طلب و نفي اراده مي
آنچه هست، اگر نيك در آن بنگري، همان است كه بايد باشد و نيـازي بـه تغييـر    

  )102: 1373سياهپوش(» .ندارد
هاي شخصـي معـين    اند و باورها و انديشه تر به اين مسأله پرداخته برخي دقيق

بيني سپهري عميقا از جريان مـتلاطم   جهان«. اند را سرچشمه عرفان سپهري دانسته
بيني، آرا و عقايد عارف هنـدي تبـار    ترين جنبه اين جهان شرقي متأثر است و مهم

ترين فضيلت انسـان، بريـدن    بيني، بزرگ در اين جهان. معاصر، كريشنامورتي است
بـه اعتقـاد او تـأثير از گذشـته و     . ه لحظه اكنون اسـت از گذشته و آينده و تعلق ب

گذشته نگـاه مـا را بـه    . ها است قضاوت بر مبناي تجربه گذشته ريشه همه تباهي
هاي مـا در   داوري گذشته منشأ همه پيش. كند حال و آينده مخدوش و منحرف مي

 كند و نگاه او از هـر قضـاوتي   عارف در حال زندگي مي. مورد حال و آينده است
هـا ميـراث    هـا و دشـمني   همه دوستي. اند، تهي است كه پيشينيان به جاي گذاشته

مـرادي  (» .اند؛ بـه همـين دليـل مـردود اسـت      نگاهي است كه گذشتگان به ما داده
  )154: 1380كوچي

ظهـور نـوعي   «نيمـايي، بـه    شـعر هاي  شفيعي كدكني ضمن برشمردن درونمايه
تصوف سنتي و سلفي ندارد، بلكه كـم و   هيچ ارتباطي با«كند كه  اشاره مي» عرفان

و » اسـت  -چـين و ژاپـن   -بيش تحت تأثير تصوف بودايي و تصوف شـرق دور  
  )72و  71: 1387شفيعي كدكني (. داند نمونه كامل آن را شعر سپهري مي

هاي هندي شـعر سـپهري، بـه رمانتيسـم اروپـايي در       برخي نيز علاوه بر ريشه
ديدگاهي ديگر عرفـان سـپهري   ) 140: 1384آشوري . ك. ر(. اند عرفان او اشاره كرده
هـاي   او مسـتقيماً انديشـه  «. دانـد  هاي خود او مي ها و برداشت را برگرفته از تجربه

هاي خود  برد، بلكه انديشه كند و در شعر به كار نمي عرفاني را از ديگران اخذ نمي
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ش به عرفان و به گراي. دست آورده است  را ضمن تحول و مشاهده و زندگاني به
  )53: 1384دستغيب (» .در خون و روح او است "باغ سبز سعادت"

هايي دارد و هم بـا    به نظر نگارنده عرفان سپهري هم با عرفان شرقي همانندي
هاي كريشنامورتي بسيار نزديك است و  هايش به انديشه هم انديشه. عرفان ايراني

هـا را   دليل ايـن قرابـت  . شود فت ميهم چيزي از رمانتيسم اروپايي در اشعارش يا
هـاي   ها به هم نزديكنـد و داراي هماننـدي   توان اينگونه بيان كرد كه اولاً عرفان مي

هاي ديگـر   بسيارند، بنابراين عرفان او از هر عرفاني كه مايه گرفته باشد، به عرفان
ا ه ـ دهد با همه عرفـان  هم نزديك است؛ ثانياً سپهري همانطور كه خود گواهي مي

  . آشنا است
هـاي فكـري و    ايـم، برآمـده از خصـلت    آنچه در اين جستار آزادانديشي ناميده

رفتاري است كه هم در اقوال و كردار ابوسعيد و هم در آثار سهراب سپهري با آن 
  .پردازيم هاي مشترك مي در ادامه به برخي از اين مؤلفه. شويم رو مي روبه

  

   دانستن اديان  يكسان

او عالم كثـرت و موجـودات آن   . كامل تنها يك حقيقت وجود دارددر نظر عارف 
شـود،   اختلافي كه در ظاهر امور ديـده مـي  . داند را نمودي از آن حقيقت واحد مي

ناشي از مقيد شدن آنان در عالم كثرت است و همـين متكثـر بـودن باعـث شـده      
جودات است كه انسان نيز در شناخت دچار خطا شود و از ديدن حقيقت ذاتي مو

دانـد، از بـودن در آن    بازماند؛ اما عارف چون جهان را خرم از وجود خداوند مـي 
احساس خوشي دارد و مرام اصلي او صلح كامل با جهان است و چـون همـواره   

نگرد، در نظرش تمام اديان نيز سرشتي يكرنـگ و يكسـان    به سرچشمه واحد مي
پرستند، امـا در مراتـب    ق را ميبه عقيده عارف، پيروان همه اديان و فرق ح. دارند
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عارف واقعي تنهـا حقيقـت واحـد را    . ترين آنها است مختلف كه البته اسلام كامل
سازد تا احتياجي به تـرجيح   پرستد و خود را به هيچ يك از اين طرق مقيد نمي مي

او همـه جـا را خانـه عشـق     . بعضي مسالك و مذاهب بر بعضي ديگر داشته باشد
  .اور است كه عشق خدا در همه سرها وجود داردداند و بر آن ب مي

تـرين   نيمه دوم قرن پنجم تا قـرن ششـم از مهـم   «دوران حيات ابوسعيد، يعني 
ات بهاي اين زمان، يكي تعص از ويژگي. هاي تصوف در منطقه خراسان است دوره

هـا و   هاي ارباب مـذاهب و عقايـد و آرا، تكفيرهـا، تفسـيق     گيري مذهبي و سخت
در همـين  ) 185-184: تـا  بي ،صفرخاني(» .هاي داخلي و خارجي بود جدلها و  جنگ

ها، مذهب عشـق   دوره ابوسعيد با ترك تعصبات مذهبي و برابر دانستن همه انسان
بيني و دوستي با همه خلق خدا را بـه   و محبت را در جامعه معرفي كرد و يكسان

ن همـه او را خـدمت   يك روز شيخ به كليسا رفته بود، ترسـايا . مريدانش آموخت
اگـر شـيخ   : چون يكي از مريـدان بـه شـيخ گفـت    . كردند و بسيار احترام نمودند

ماشان ورنبسته بوديم تـا  «: كردند، شيخ گفت كرد، همه زنارها را باز مي اشارت مي
در نظر وي همه كس طالـب يارنـد و    )210 :1، ج1385 محمد بن منور(» .باز گشاييم

جويند؛ فرق در اين است كه هر كـس بـه زبـان و     يساكنان همه مذاهب خدا را م
روزي مـردي دهـري ور   : شيخ ما، ابوسـعيد گفـت  «. جويد روش خود خدا را مي

و به زبان صوفيان . رفت از حق پاك حلقه بلحسن نوري بگذشت، او را سخني مي
برخي رحمـان خواننـد كـه    . به هر زباني به نام ديگر خوانند خداي را. حق گويند
برخـي ملـك خواننـد كـه     . برخي رحيم خوانند كه بهشت خواهند. بايدروزيشان 

و هر كس به چيـزي حاجتمنـد باشـند، او را بـدان نـام خواننـد و       . منزلتشان بايد
صوفيان او را حق خوانند كه ايشان بدون او به هيچ چيز دست نيالايند و با هـيچ  

نهصد و نود و نـه نـام   و ... تر بود كه گويند حق چيز ننگرند، آنگه لفظ ايشان پاك
انجيل و در زبور و نـام مهـين سـبحان     است خداي را در قرآن و در توريت و در
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است؛ چون سبحان بگفتي، همه بگفتي و چون سبحان نگفته باشـي، هـيچ نگفتـه    
  )241: 1، ج1385 محمد بن منور(» .باشي

آنهـا  رفتاري با پيروان همـه اديـان، راه حـق را بـه      ابوسعيد با نيكويي و خوش
داد و اين انسان دوستي او و دور بودنش از تعصبات، سبب شده بود كـه   نشان مي

جهودي كه از پيش شيخ گريخته بود، شيخ از پـي  . افراد زيادي به راه حق بگروند
  :او رفت و چون به او رسيد، دست بر سر او نهاد و گفت

  و شب رفتنكو را خويش است غريبي     تنـــد گفـــرد نبايــربان را ســاشت
تواني كرد؟ و چـون   اي و حال تو چيست؟ بي او زندگاني مي چه گونه! اي بيچاره

  )130-131: 1، جهمان(. شيخ برفت، جهود از پي او رفت و مسلماني نيكو شد
آيين عشق «سپهري نيز مانند عارفان پيشين ايران، به يكساني اديان باور دارد و 

  :كند را فرياد مي) وحدت اديان(» و محبت
بيـنم   مـي / زبرپوشـم اوسـتا  / بستر مـن تـورات  / بالش من انجيل/ قرآن بالاي سرم

  )244: 1387سپهري (بودايي در نيلوفر آب :/ خواب
محـراب تـو دور از   / دسـته گلـي دارم  / مـن چيـدم  / هاي نيايش رست هر جا گل

  )همانجا(او بالا، من در پست :/ دست
اكنـون ايـن دل،   . قلب مـن پـذيراي هـر حقيقتـي شـد     « :گويد مي» ابن عربي«هماني كه 

الـواح تـورات     چراگاه عارفان است و صومعه راهبان، بتكده بتان است و كعبه حاجيـان، 
به هر سوي كه عشق روي كند، من . من به آيين عشق ايمان دارم. است و مصحف قرآن

  )162: 1373سياهپوش(» .نيز به همان سو خواهم رفت كه عشق آيين و آرمان من است
  

  تقليدگريزي

شـمارد و   اعتبـار مـي   ابوسعيد ظواهر شريعت و آنچه را اساس تقليد عامه بوده، بي
زماني كه با مريدان در رقـص و  . كند به باطن شريعت در برابر ظواهر آن توجه مي
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شيخ همچنان در آن حالت بـاقي مانـد؛   . مؤذّن بانگ نماز پيشين گفت  سماع بود،
محمـد بـن منـور    (» .ما درنمـازيم «: شيخ گفت» !نماز! نماز«: گفتامام محمد قايني 

؛ 34 :1، جهمـان (» .دين پـس از شـرع باشـد   «: گويد او همچنين مي) 266: 1، ج1385
  )268و  265و  244: 1، جهمان. ك. همچنين ر

  :تابد آيد كه او نيز تقليد كوركورانه را برنمي از كلام سپهري برمي
يك نفر آمد كه نور صـبح  / .دست مرا امتداد داد/ تتا عضلات بهش/ يك نفر آمد

هاي قديمي پنجـره   از علف خشك آيه./ هاي پيرهنش بود در وسط دگمه/ مذاهب
پـر  / هـا  اش از صفات آبي شـط  حنجره./ مثل پريروزهاي فكر جوان بود./ بافت مي

هـا   روي سـرم سـقفي از تناسـب گـل    ./ هاي مرا برد يك نفر آمد كتاب./ شده بود
  ) 15: 1388سپهري . ك. ؛ همچنين ر412: 1387سپهري ( .كشيد

  

  بركنار بودن از قيد رنگ و نژاد 

بنـدي، همـه    و جنسـيت بـه دليـل ايجـاد تفرقـه و گـروه        در عرفان، مذهب، نـژاد 
پرسـتي را سـبب بـه وجـود آمـدن       گرايي، باور و نـژاد  كريشنامورتي ملي. ندردودم

  )96: 1371كريشنامورتي(. كند داند و به پرهيز از آنها سفارش مي جنگ مي

هاي نژادي گذشـته   ، از قيد و بند تعصب انديشي و يكسان بيني ابوسعيد با آزاد
داد، در  رجحـان نمـي  او هيچ كس را به خاطر رنگ پوست و نژاد بر ديگـري  . بود

نزد او سياه و سپيد هيچ فرقي نداشتند و برتري افـراد را بـا توجـه بـه انسـانيت،      
دانست، نـه بـه خـاطر     انديشي و خداپرستي و ديگردوستي در وجود آنان مي نيك

از كدبانو ماهك، دختر خواجه حمويه نقل است . اصل و نسب و رنگ و نژاد آنها
 ـ  س مـي مجل ـ«كه يك روز شيخ در ميهنـه   سـرخ پوشـيده بـود و      وفيگفـت و ص

گفـت و مـن در او نظـاره     سـخن مـي  . دستاري سپيد در سر بسـته و روي سـرخ  
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در جهـان هـيچ   را آيـا خداونـد سـبحانه و تعـالي     "با دل خود گفتم كه . كردم مي
چون اين انديشـه بـه خـاطر مـن      "اي هست، چون شيخ ما و از وي نيكوتر؟ بنده

اگـر  . انديشي  انديش، آنچه مي مه! ماه": رد و گفتبگذشت، شيخ روي سوي من ك
جـواني  . من بنگريستم. و اشارت به درختي كرد ".خواهي كه بداني، بنگر تا ببيني

بر ضـد حالـت شـيخ،      ديدم در پاي آن درخت ايستاده، سياه و خشك و ضعيف،
انديشيدم كه ايـن چـه    با خود مي. كرد نيك بشوليده و سخن شيخ نيك استماع مي

من بـا   "بازآيي! ماه": كند، كه شيخ گفت اي آن دارد كه شيخ مرا بدو اشارت ميج
بيني يـك تـاره مـوي وي بـه نزديـك حـق        آن را كه مي": شيخ گفت. خود آمدم

نگـر  . تر از دنيا و آخرت و هر چه در دنيا و آخرت اسـت  سبحانه و تعالي گرامي
د؛ يكي را به رنگ طـاووس  انديشي نيز نينديشي كه خداوند را بندگانن كه آنك مي

  )185: 1، ج1385محمد بن منور (» .دارد و يكي را به رنگ كلاغ
بيننـد و از   گير است كه چرا مردم ظاهر و بيرون چيزهـا را مـي   سپهري نيز دل

  .خبرند كنند و از درون و باطن آنها بي روي ظاهرشان داوري مي
و ./ و كبـوتر زيباسـت   اسب حيوان نجيبـي اسـت  : گويند كه چرا مي/ دانم من نمي

./ قرمـز دارد   گل شـبدر چـه كـم از لالـه    ./ چرا در قفس هيچ كسي كركس نيست
  )297: 1387سپهري (. ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد چشم

گونه كه رنگ و نژاد افراد و چيزها ملاك داوري درباره آنها نيست، نامها  همان
از پنـدار    نامهـا اعتبـاري و برخاسـته   ايـن  . دهنـد  نيز واقعيت چيزها را نشان نمـي 

بنـابراين بايـد     كننـد؛  ها جلوگيري مي ها هستند كه از شناخت درست پديده انسان
» .نيســت ءواژه حقيقــت شــي«: گويــد كريشــنامورتي مــي. آنهــا را كنــار بگــذاريم

ها پندار ما از يك چيز هستند كه در ذهن مـا شـكل    واژه) 244: 1384كريشنامورتي (
. د، بنابراين بايد پندار را كنار بزنيم تا به اصل و چيستي آن چيز پـي ببـريم  ان گرفته

  : گويد سپهري مي
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واژه بايـد  ./ هـا را بايـد شسـت    واژه./ ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديـد  چشم
  )298: 1387سپهري (. خود باد، واژه بايد خود باران باشد

ها و مرزها را در هـم   شكل. باز ستانيم ها گويد بايد نامها را از اشياء و پديده و مي
  .بشكنيم و از زمان و مكان فراتر رويم تا بتوانيم واقعيت آنها را دريابم

  )201 :1387سپهري (. نامم  كه پوشيده از خزه/ مرا در خود بساي/ من ريز  به صخره
  )304: همان(. از چنار، از پشه، از تابستان/ نام را بازستانيم از ابر

/ رشته كن از بي شكلي، گذران از مرواريد زمان و مكان./ مرز، هر سو نامهر سو 
  )266: همان( .باشد كه نماند مرز، كه نماند نام./ باشد كه به هم پيوندد از همه چيز

  

  عادت گريزي

  :گذارد هاي آييني و اعتقادي را كنار مي هاي كهن، خوبي و بدي سپهري باورداشت

  به درخـت، : چون جويبار، آيينه روان باشيم./ زار خوب و بد برويم بياييد از شوره
  )180: همان(. درخت را پاسخ دهيم

ايـم،   هايي را كه به صورت عادت بـاور كـرده   ها و بدي گويد خوبي او مي
بايد كنار بگذاريم و زنگار عادت را از دل بزداييم تا ماننـد آيينـه صـافي شـويم و     

هـاي غبـار    هـا و انديشـه   گونه كه هستند، ببينيم، نه اينكه با عـادت  مانچيزها را ه
هنگامي كه واقعيـت و درسـتي چيزهـا را بـه     . آنها داوري كنيم  گرفته خود درباره

مولانـا نيـز   ) همانجا(. توانيم رشد كنيم و به مراحل بالاتر برسيم درستي دريابيم، مي
هر گاه كه زنگار تعلقـات از  . داند ميعلت شفاف نبودن آيينه دل را زنگار تعلقات 

  .شود آيينه دل زدوده شود، دل مانند آيينه صاف و شفاف مي
  ت داني چرا غماز نيست  آينه

           
 زانكه زنگار از رخش ممتاز نيست  

)1384/1/34مولوي(    
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از ديد سپهري هيچ چيز در اين جهان زشت و بد نيست و بيهـوده آفريـده نشـده    
  .آفرينشي حكمتي نهفته استدر هر . است

./ و نگوييم كه شبتاب ندارد خبر از بينش بـاغ ./ و نگوييم كه شب چيز بدي است
و نخواهيم پلنگ از در خلقت برود ./ و نخواهيم مگس از سرانگشت طبيعت بپرد

و اگر خنج نبـود، لطمـه   ./ و بدانيم اگر كرم نبود، زندگي چيزي كم داشت./ بيرون
و ./ گشـت  و اگر مرگ نبود، دست ما در پي چيزي مي./ رختخورد به قانون د مي

و بـدانيم كـه پـيش از    ./ شـد  بدانيم اگر نور نبود، منطق زنده پـرواز دگرگـون مـي   
  )299-300: 1387سپهري (. درياها  مرجان، خلئي بود در انديشه

  :از ديد سپهري خوب و زشت ديدن چيزها به نگاه و تعبير و تفسير ما بستگي دارد
  )312:همان(. قشنگ يعني تعبير عاشقانه اشكال -:/ يعني چه قشنگ

او عقيده دارد كه انديشيدن به مرگ . داند سپهري مرگ را هم از ضروريات مي
انسان آگاه است كه خواهد مـرد از آن روي  . جداي از انديشيدن به زندگي نيست

صـلي از  انـد؛ پـس مـرگ ف    كه ديگران همواره هر يك در زماني و به طريقي مرده
پـذيري خـود را    اگر انسان به فهم راستيني از خويش نائل شود، فنـا . زندگي است
  .كند نيز قبول مي

./ مرگ وارونه يـك زنجـره نيسـت   ./ مرگ پايان كبوتر نيست/ (و نترسيم از مرگ
مرگ در آب و هواي خـوش انديشـه نشـيمن    ./ مرگ در ذهن اقاقي جاري است

مرگ با خوشـه انگـور   ./ گويد بح سخن ميمرگ در ذات شب دهكده از ص./ دارد
مرگ مسـئول قشـنگي پـر    ./ خواند گلو مي سرخ  مرگ در حنجره./ آيد به دهان مي

گـاه در سـايه نشسـته اسـت بـه مـا       ./ چيند مرگ گاهي ريحان مي./ شاپرك است
  )302 :همان( .)هاي لذت، پر اكسيژن مرگ است ريه/ دانيم و همه مي./ نگرد مي

سپهري در بيرون از ضمير خود، به طبيعت و جزء به جزء هستي توجه دارد و 
او در برابـر قـانون   . دانـد  پذيرد و كمـال يافتـه مـي    گونه كه هست، مي آن را همان
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طبيعت تسليم است و بر اين باور است كه هر چه در اين مجموعه هست، نه تنها 
چـه   جهـان سـپهري، آن  در . وجودي ضروري و حتمي، كه زيبا و شايسـته اسـت  

. هست، اگر نيك در آن بنگري، همان است كه بايد باشد و نيازي به تغييـر نـدارد  
سپهري زير تأثير فرهنگ شرقي بيشـتر از عرفـاي پيشـين ايـران تسـليم بـودن را       
پذيرفته است؛ اما تسليم بودن در برابـر تحولـّات طبيعـت، نـه در برابـر كارهـاي       

هـا را دارد،   دار كردن طبيعت و آلودن پاكي د خدشهانسان، و هنگامي كه انسان قص
  :شود كشد و از كارهاي نادرست مردم ناراحت مي تيغ انتقاد را به سوي او مي

جنبانـك   داننـد در چشـمان دم   نمـي / كه لادن اتفاقي نيسـت، / دانند چرا مردم نمي
مكن هاي نـام  دانندكه در گل چرا مردم نمي/ هاي شط ديروز است؟  امروز برق آب

  )390: 1387سپهري (هوا سرد است؟ 
هاي آن را دريابند و روش استفاده از آن  خواهد كه طبيعت و پديده از مردم مي

  .را ياد بگيرند
دور،   يا كه در بيشـه ./ خورد آب در فرو دست انگار، كفتري مي:/ آب را گل نكنيم

شـايد  :/ آب را گل نكنـيم ./ گردد اي پر مي يا در آبادي كوزه./ شويد اي پر مي سيره
دسـت درويشـي   / رود پاي سپيداري، تـا فروشـويد انـدوه دلـي     اين آب روان، مي

  )352 - 351: همان(. شايد، نان خشكيده فرو برده در آب
  

  نقد عالمان و زاهدان

گـردان   عارفان به دليل غروري كه عالمان و زاهدان و قاريان داشتند، از آنـان روي 
و اگـر خـواهي مـرا    ! خدايا مرا عالم و زاهد و قـراّ مگـردان  «: بايزيد گفت. بودند

هـم او   )122: 1384سـهلگي  (» .اهليتي دهي، اهليتي در چيزكي از چيزهاي خـود ده 
وجوي علم باش كه علم جز آن است كه  در علم به جست! اي دانشمندنما«: گفت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  عبدالعلي اويسي كهخا                                         شناختي عرفاني و اسطورهفصلنامه ادبيات /  26

در زهد جوياي زهد باش كه زهد جز آن است كـه تـو   ! تو در آني و اي زاهدنما
از قراّئي جوياي قراّئي باش كه قراّئي جز آن است كه تو در ! در آني و اي قراّگونه

  )122: 1384سهلگي (» .آني
كار مـا بـا شـيخ بوسـعيد     «: خواجه امام مظفر حمدان در نوقان يك روز گفت

و ... » .يك دانه شيخ بوسعيد اسـت و بـاقي مـن   . اي ارزن چنان است كه پيمانه هم
خواجـه امـام مظفـر را    «: چون مريدي اين سخن را به شيخ رسـانيد، شـيخ گفـت   

شيخ با ) 192: 1، ج1385محمد بن منـور  (» .بگوي كه آن يك هم تويي ما هيچ نيستيم
نمايـد كـه    كند و به همـه مـي   اش را بيان مي اين گفته از خود وارستگي و آزادگي

او نه تنها . آنها برنجد  مانند ملامتگران در بند تعلقّات باقي نمانده است كه از گفته
بـه   كند، بلكـه بـا رفتـاري مناسـب راه وارسـتگي را      پوشي مي از خطاي آنها چشم

  .موزدآ شاگردانش مي
سپهري علاوه بر فيلسوفان و فقيهان، كساني را هم كه ادعـاي دانشـمند بـودن    

اگر عارفان تا حدودي از . كند طبل تو خالي هستند، نكوهش ميچون كنند، اما  مي
انـد، سـپهري عـلاوه بـر      تيغ انتقاد ابوسعيد و ديگر درويشان ايراني بـه دور بـوده  

انتقاد را به سـمت عارفـان هـم نشـانه      غتيفقيهان و فيلسوفان و عالمان تو خالي، 
  :گويد رفته است و مي

/ »انشـا «قـاطري ديـدم بـارش    ./ اي ديدم لبريز سـؤال  سر بالين فقيهي نوميد، كوزه
 .»تننا ها يـا هـو  «عارفي ديدم بارش ./ »پند و امثال«اشتري ديدم بارش سبد خالي 

  )284: 1387سپهري (
  

 نتيجه

يابيم كـه آزادانديشـي هـر     از بررسي آزاد انديشي در آثار ابوسعيد و سهراب درمي
دو با تكيه بر عرفان آنها مبتني بر يكسان نگريستن و يكسـو نگريسـتن، عشـق و    
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هستي، زيبابيني، دوري از ريا و رياكـاري، تقليـدگريزي و عـادت      مهرباني با همه
پوشي و گذشت عرفا  ر به عيبيكسو نگريستن و يكسان ديدن منج. گريزي است

بيني كـه داشـت بـين هـيچ كـس و هـيچ جـا         ابوسعيد با توجه به يكسان. شود مي
سـپهري نيـز ذهنـي را كـه پـر از غبـار عـادات اسـت، سـبب          . تبعيض قائل نبود

گويد خوب و بد در ذهن ما است و ماييم كـه   داند و مي هاي نادرست مي برداشت
بينيم،  ايم، چيزها را خوب و بد مي خود انبار كردههاي كهني كه در ذهن   با انديشه

وگرنه در جهاني كه به بهترين شكل آفريده شده است و نظامي كـه نظـام احسـن    
آزادانديشــي ايــن دو هماننــد اســت، ولــي . اسـت، بــدي و زشــتي وجــود نــدارد 

ها به دليل يكـي بـودن راه و    همانندي. هايي هم در انديشه آنان وجود دارد تفاوت
روشن است كه مباني آزادانديشي سپهري به طور كامل همانند مباني . استهدف 

و اين تفـاوت ناشـي از زيسـتن ايـن دو در دو زمـان      . آزادانديشي ابوسعيد نيست
   .هر كس برآمده از اوضاع اجتماعي خاص دوره خود استمختلف است؛ زيرا 
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